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گذر

واکنش چمران به پدیده اتوبوس خوابی
اتوبوس خوابی حاشیه است 
نمی خواهم به اینها بپردازم

مهدی چمران، رئیس شــورای شهر تهران، در  �
پاســخ به اینکه امکان بازنگــری در بودجه دولت 
وجود دارد یا خیر؟ گفت: امکان بازنگری هست اما 
تلاش دولت و مجلس این اســت که سقف بودجه 
حفظ شــود و به همین دلیل کار ما سخت می شود. 
مگر اینکه مجلــس تدبیری کنــد و از جاهایی که 
به نظــر می آید می توانند کم کنند اختصاص دهند، 
چراکــه هیــچ وزارتخانه ای حاضر نیســت بودجه 
خــود را کاهش دهد؛ اما ما فکــر می کنیم بودجه 
مترو از بودجه بســیاری از جاها واجب تر اســت و 
به همین دلیل باید تلاش کنیم. رئیس شــورای شهر 
تهران در پاسخ به این ســؤال که تأثیر حضور آقای 
زاکانــی در هیئت دولت چه بوده اســت نیز گفت: 
خیلی از مســائلی که الان مطرح اســت در هیئت 
دولت مطرح شده و بیشــتر از اینها نیز بوده است. 
خیلی از آنها در هیئت دولت اصلاح شده و چند مورد 
را نیز قول دادند که اصلاح کنند اما متأسفانه نشد. 
ایشان درباره هرکدام از مواردی که بحث شد دفاع 
کردند و توضیح دادند و خیلی ها اصلاح شده است. 
چمران همچنین در واکنش بــه «اتوبوس خوابی» 
در تهران گفت: اینها بحث های حاشــیه ای اســت 
و نمی خواهم به اینهــا بپردازم. قاعدتا اجازه چنین 
کارهایــی را نبایــد داد اما کســی کــه در اتوبوس 
خوابش برد کاری نمی شــود کرد. رئیس شــورای 
شــهر تهران درباره خرید و فروش جای پارکینگ و 
مسئولیت رسیدگی به آن گفت: قاعدتا به راهنمایی 
و رانندگی بازمی گردد و البته شــهرداری نیز در این 
زمینه بدون مسئولیت نیست و باید با همدیگر فکر 
کنند. اینها موردی اســت و کسانی که از شهرستان 
می آینــد و شــب در تهــران دم دروازه هــا گروهی 
می خوابند و نظایر اینها وجود دارد و باید ساماندهی 
و درست شــود و دســتگاه هایی که دخیل هستند 

باید آن را درست کنند. 

خبر ویژه

آغاز طرح جدید نیکوکاری
 در باشگاه مشتریان اسنپ

کمک به اشتغال مادران کم برخوردار 
با امتیازهای اسنپ کلاب

اســنپ از آغاز طرح «کمک به اشــتغال مادران  �
کم برخوردار»، به عنــوان چهارمین طرح نیکوکاری 
باشــگاه مشــتریان خود خبر داد. توانمندســازی و 
ایجاد اشــتغال برای مادران کم برخوردار ســاکن در 
روســتاهای اطراف تهران (خاورشهر، محمودآباد و 
غنی آباد) هدف اصلی این طرح است که با همکاری 
مؤسســه خیریه «حمایت از کودکان بی پناه کمک» 
اجرائی می شود.  اســنپ از فروردین ماه سال جاری 
به واسطه مسئولیت اجتماعی خود بخش نیکوکاری 
را به باشگاه مشــتریانش اضافه کرده است. کاربران 
اسنپ در این بخش می توانند با استفاده از امتیازهای 
خود در طرح های نیکوکاری مشارکت کنند. در طرح 
«کمک به اشــتغال مادران کم برخــوردار» کاربران 
اسنپ می توانند با اهدای دو هزار امتیاز خود در این 
کار خیر مشــارکت کنند. به ازای هــر دو هزار امتیاز 
معادل چهار هزار تومان از ســوی اســنپ به خیریه 

«کمک» پرداخت می شود. 
چرایی و چگونگی حمایت از مادران کم برخوردار

در روستاهای محمودآباد، غنی آباد و در کوره های 
آجرپزی خاورشهر ساکنان مختلفی از اقوام ایرانی و 
افغانستانی در شــرایط سخت اقتصادی و معیشتی 
به سرمی برند. در چند ســال اخیر، به دلیل تحولات 
صنعتی، استفاده از آجر در ساخت وساز کاهش پیدا 
کرده و به تناوب آن تعداد زیادی از کوره های آجرپزی 
غیرفعال شده اند. کارگران این منطقه از سویی نگران 

ازدســت دادن شــغل خود هســتند و از سوی دیگر 
بحران قاچاق و مواد مخدر بســیاری از مردان را در 
این منطقه درگیر کرده است. تمام این شرایط دست 
به دســت هم داده  تا مادران زیادی در این روستاها 
به  تنهایی و با شــرایط ســخت اقتصادی بار پرورش 
کودکان خود را به دوش بکشــند. اسنپ با همکاری 
مؤسســه خیریه «کمک» قصــد دارد با اجرای طرح 
اشتغال زایی و توانمندســازی زنان سرپرست خانوار 
دارای کودک در این مناطق زمینه ای برای آموزش و 
تولید کالاهای بافتنی فراهم کند. همچنین این زنان 
می توانند تولیــدات خــود را در بازارچه های خیریه 

«کمک» به فروش برسانند. 
نحوه مشــارکت در طرح کمک به اشتغال مادران 

کم برخوردار
برای مشــارکت در طرح نیکوکاری جدید اسنپ 
کافی اســت به بخش «اســنپ کلاب» در اپلیکیشن 
بروید و در دســته بندی «نیکوکاری» طرح «کمک به 
اشتغال مادران کم برخوردار» را انتخاب کنید. اسنپ 
به ازای هر دو هزار امتیاز چهار هزار تومان به حساب 
مؤسسه  «کمک» برای اجرای این طرح واریز می کند.  

پناه جویــان ایرانــی عموما چه افرادی را شــامل 
می شوند؟

طبق اساسنامه حقوق بشر همه مردم این حق را 
دارند که بتوانند روی کره زمین حرکت و ســفر کنند. 
با وجود این، قوانین مرزها سبب شده که همین حق 
به ظاهر ساده در مرحله اجرا با دشواری های فراوانی 
روبه رو شــود. به  دنبال آن هــم جنگ، نابرابری های 
اجتماعی، فقر و... ســبب شده بســیاری از مردم در 
تــلاش بــرای تغییر محــل زندگی خود دســت به 
مهاجرت از نوع پناه جویی بزنند. برای روشن شــدن 
پدیده پناه جویی از مبدأ ایران، ابتدا باید به این سؤال 
پاسخ داده شود که عموما چه افرادی از ایران اقدام 
به این کار می کنند. یک گروه بزرگ فعالان سیاســی، 
کنشگران اجتماعی یا روزنامه نگارانی هستند که به 
هر دلیلی از کشــور خارج می شوند. در همین گروه 
زنان و مردانی که در دســته های مختلف جنســی و 
جنسیتی تعریف می شوند و گنجانده شده اند. دسته 
بعدی آنهایی هستند که در حوزه اقتصادی با مشکل 
مواجه و مثلا ورشکست شده اند. به اینجا می آیند تا 
زندگی ای نو و از صفر بســازند. مثلا می بینید برخی 
شغل ها تعدادشان قابل توجه تر است. مثلا در میان 
مشــاغل، همیشــه نانوا زیاد داریم. یــک گروه دیگر 
زنانی هســتند که تجربه های خشونت خانگی شدید 
داشــته اند. زنانی که دست فرزندشــان را می گیرند 
و پنهانــی خانه را تــرک می کنند تا خودشــان را از 
فضــای ناامنی که در آن قرار گرفته اند، نجات دهند. 
اقلیت ها هم گروه نسبتا بزرگی در این دسته بندی ها 
به حســاب می آیند. «شــبنم» یکــی از همین افراد 
اســت. او که پیش تر جنســیت مردانه داشــته، در 
همین ایران توانســت مجوزهای تغییر جنســیت را 
کسب کند اما پس از این اقدام زندگی عادی برایش 
ناممکن شــد: «قبل از جراحی خیلی ها گفتند که ما 
کنارت هســتیم و از تو و تصمیمت حمایت می کنیم 
اما پس از آن ناگهان متوجه شــدم کــه تنهای تنها 
هستم و هیچ کسی را ندارم. خانواده خودم مدت ها 
قبل تر طردم کرده بودند و این جراحی باعث شــد تا 
همان چند دوستی را هم که داشتم، از دست بدهم. 
پــس از تمام این دشــواری ها بود کــه ترجیح دادم 
از ایران بروم و متأســفانه امکان خروج قانونی هم 
برایم وجود نداشت. این شد که مثل خیلی های دیگر 

سراغ قاچاق برها رفتم».
او که در این مســیر حتی نزدیک بود مورد تجاوز 
هم قــرار گیرد، چنــد روزی را که برای رســیدن به 
مقصدش طــی کرد، دشــوارترین تجربه زندگی اش 
می داند: «گاهی خطری که پیش روی شما قرار دارد 
درباره جانتان است. به مرگ تهدید می شوید و البته 
خیلی وحشتناک است اما از آن بدتر زمانی است که 
همه هســتی و وجود خودتان را در آســتانه نابودی 
ببینید. یکی از شب هایی که من در منطقه پناه جویان 
یونان خواب بودم، یک نفر بالای ســرم آمد و چیزی 
نمانده بود که به من تعرض کند. خوش شانس بودم 
که توانســتم خودم را نجات دهم. فرد متعرضی که 
ســمتم آمده بود بــه  خاطر مصرف نوشــیدنی های 
الکلی شرایط عادی نداشت و خوشبختانه توانستم 
از خــودم دفاع کنم. روزها و شــب هایی را گذراندم 
که می توانســت هر فردی را به مرز جنون بکشــاند. 
در یکــی از مرزها پلیس کتکمان زد. تحقیر که دیگر 
عادی تریــن رفتار ممکن بــود. بدترین و ســیاه ترین 

روزهای زندگی ام را گذراندم».
شــبنم که حالا شــش ماهی می شــود به عنوان 
یکی از شــهروندان کشــوری اروپایی پذیرفته شــده 
اســت، نمی داند که اگر به گذشــته برگــردد باز هم 
چنیــن تصمیمــی را خواهــد گرفت یا خیــر: «الان 
اوضاع عوض شده است. شــش ماهی می شود که 
من دیگر شــهروند کشوری هســتم که اگر به  خاطر 
تغییر جنســیتم کســی مزاحمتی برایــم ایجاد کند 
می توانم شــکایت کنم. وضعیتم بهتر شــده است. 
ترومای شدیدی را پشت سر گذاشتم و متوجه هستم 
که هنــوز درگیری های روانی ام با آن دوران به اتمام 
نرســیده اســت اما به  هر حال الان اوضاعم همانی 
است که لازمش داشتم. اما شاید در همان روزها اگر 
کسی از من می پرسید که ترجیح می دهی برگردی یا 

نه جوابم برگشت به ایران بود».
اولین مقصد برای پناهندگان ایرانی کجاست؟

برای آشــنایی هرچه بهتر بــا آنچه پناهندگان به 
کشورهای دیگر تجربه می کنند، بهتر است ابتدا کمی 
با مسیر پیش رو آشنا شــویم. اطلاعاتی که در ادامه 
می آید برایند گفت وگو با فعــالان و روزنامه نگارانی 
اســت که خارج از ایــران حضور دارنــد و در زمینه 
پناه جویــان فعالیت می کنند. ایــن روزها اولین قدم 
در پناهندگی ترکیه اســت. تعداد آن قــدر بالا رفته 
کــه روزانه گروه های بین ۱۵ تــا ۲۰ نفره از ترکیه به 
مقاصد مختلف برگردانده می شوند. جمعیت غالب 
هم افغانستانی هســتند. در واقع تنوع جمعیتی به 
ترتیب افغانستانی، سوری، عراقی، آفریقایی و ایرانی 
هستند. زندگی در مسیر پناه جویی از ترکیه تا مقصد، 
جنگ ملیت هاســت. کمپ ها عموما در جنگل برپا 
شــده اند؛ کمپ هایی که وضعیت مســاعدی ندارد. 
برای مثال یک ســرویس بهداشــتی وجود دارد که 
۵۰ نفــر باید از آن اســتفاده کنند. مرتبه شــغلی و 
مســئولیتی هم در همان جنگل وجود دارد. از دلال 
قیمت گرفته تــا قاچاقچی، قاچاق بــر و... مثلا یک 
نفر مســئولیت دارد تا جای خواب به دیگران بدهد. 
پناه جو به سختی و با باج یک جای خواب روی زمین 
گیر می آورد اما شب در خواب یک نفر مثلا از مافیای 
عرب ها با اســلحه بالای ســرش حاضر می شــود و 
به زور جای خــواب را می گیرد. در چنین شــرایطی 
که ایرانی ها جمعیت کمتری هم نســبت به سایرین 
دارند، اوضاع برایشــان دشــوارتر می شــود و باید با 
افغانستانی ها سر کنند. افغان هایی که خودشان بین 
هزاره و پشــتو درگیری دارند، حالا در مقابل مردمی 
قرار می گیرند که بخش زیادی از آنها سال های زیاد 

تحقیرشــان کرده اند. می توانید تصــور کنید که چه 
اتفاقاتی پیش روی همه آنها وجود خواهد داشت.

از ایران به ســمت ترکیه، بســته بــه قاچاق بر و 
آشنایی به مســیر ممکن اســت اتفاقات زیادی رخ 
دهد. چون قاچاق برها مدام عوض می شــوند. هیچ 
بعید نیســت که مثلا یک نفر از آنها در راه پناه جوها 
را قال بگذارد و دنبال گروه نیاید. یا مثلا پول بیشتری 
بخواهد و حتی دســت به گروگان گیری بزند. آن هم 
در شرایطی که محیط کوهستانی است و اگر زمستان 
باشد که وضعیت خطرناک تر هم می شود. در همین 
سال ۲۰۱۹ حدود هزارو ۴۰۰ پناه جو به کشورهایشان 

برگردانده شدند.
وقتی که به ترکیه می  رسند، دیگر می توانند خانه 
اجاره کنند. کار ســیاه هم موجود است. حتی تا دو 
ســال پیش بیمه وجود داشــت ولی آن را برچیدند. 
حالا فقط می شــود خانه اجاره کرد و اجازه رسمی 
هم بــرای کار کردن وجود ندارد و ۱۰ شــهر معرفی 
می شود برای زندگی که البته مثل یک روستای بدون 
امکانات می ماند؛ بدون چراغ و جاده و حق خروج. 
تا ســال ۲۰۱۹ کنترل این خروج ها در دست سازمان 
ملل بود اما حالا مدتی اســت که پلیس اســتانبول 
اوضاع را به دست گرفته است. در صورتی که پلیس 
متوجه شــود کــه از منطقه مشخص شــده خارج 
شدی، به ســرعت دیپورت می کند و حکم ترک خاک 
می دهــد. در میان این شــهرها، وان از همه اوضاع 
وخیم تــری دارد، چــون دم مرز اســت و امنیتش از 
همه شهرها کمتر اســت. امیر یکی از افرادی است 
که در مســیر پناهندگی به ترکیه رسید اما نتوانست 
آنجا بماند. او برای اینکه بتواند کاری دست و پا کند، 
از روستایی که اجازه داشت در آن اقامت کند، راهی 
ازمیر شــد و روبه رویی با پلیس سبب شد تا به ایران 
دیپــورت شــود. او از روزهای ســخت پناهندگی در 
ترکیه می گوید: «چند روز اول در همان روستا ماندم 
اما اوضاع خوب نبود. یک  بار برای خرید ســبزیجات 
از اهالی روستا حسابی کتک خوردم. کار نبود و برای 
آنجا ماندن باید مدام از خانواده ام پول می گرفتم. به 
همین دلیل تصمیم گرفتم راهی ازمیر شوم؛ شهری 
که هم امکانات بهتری داشته باشد و هم بتوانم کار 
کنم. اما متأسفانه خیلی زود پلیس من را پیدا کرد و 

وقتی مدارکم را دید حکم ترک خاک داد».
یونان؛ زندانی به مساحت یک جزیره

اما به جــز ترکیه، یونــان هم یکــی از مهم ترین 
مقاصد در این مسیر اســت. طبق آخرین قانونی که 
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ تعیین کرده است، پرونده 
افرادی که از ترکیه بــه یونان می روند، باید در خاک 
یونان بررســی شــود و به همین دلیل این افراد باید 
برای مدتی نامشخص در یک جزیره بمانند. در واقع 
اینجا زندانی به وســعت یک جزیره اســت که مدت 
حضور در آن گاهی به شش سال هم می رسد. بدون 
شــغل و حقوق و هیچ حق قانونی خاصی. شــدت 
بحران در این منطقه آن قدر بالاســت که همین چند 
سال پیش در جزیره موریا آتش سوزی شدیدی بر اثر 
شورش پناه جوها رخ داد. آنها به وضعیت اسفناک 
خود و نبود غذا، امنیت و ایجاد درگیری های شدید و 

حتی تجاوز اعتراض کرده بودند.
اینجــا افــراد دو راه پیش روی خــود دارند؛ یکی 
اینکه در همان یونان بمانند و پناهندگی همان کشور 
را بگیرنــد. دیگر اینکــه از غرب یونان با کشــتی به 
ســمت ایتالیا بروند. اینجا یکی از مرحله هایی است 
کــه ناگهان با آمار بالای گم شــدن پناه جوها روبه رو 
می شــویم. از گروهــی که ســالم به ایتالیا برســند، 
عده ای به سمت شمال فرانسه و انگلستان می روند 
و عده ای دیگر راهی مقدونیه، صربســتان، کرواسی، 

اسلوونی و حتی بوسنی می شوند.
هم از پلیس بلاروس کتک خوردیم و هم موبایل و 

پولمان را دزدیدند
همین دو ماه پیــش بود که گروهی از پناه جویان 

ایرانی در مرز بلاروس مفقود شــده بودند. یوســف 
یکــی از این افراد بود و شــانس آورد که توانســت 
وضعیــت وخیــم خود و دیگــر همراهانــش را به 
دوستش در ایران خبر دهد و پیگیری های رسانه ای و 
فعالان اجتماعی سبب شد تا بالاخره آنها پیدا شوند. 
یوســف که پس از گذراندن دشواری های بسیار حالا 
در آلمان ساکن شده، از وعده های دروغین قاچاق بر 
می گوید: «ما شــنیده بودیم که چه دشــواری هایی 
در راهمــان وجــود دارد و به همیــن دلیل هم پول 
زیــادی به قاچاق بر دادیم تا به مشــکل نخوریم. به 
ما قول داده بودند که تمام مســیر با خودرو باشد و 
قرار بود فقط نیم  ســاعت پیاده روی کنیم. اما همان 
ابتــدا ۴۰ نفر را در یک کامیــون ریختند و بدون هیچ 
توجهی در مرز بلاروس پیاده کردند. پلیس بلاروس 
هم ابتدا به راحتی ما را به ســمت مرز هدایت کرد و 
سپس مســافت زیادی را از رودخانه ای عبور کردیم 
کــه تا گردن در آب بودیم. امــا در مرز بلاروس و در 
همجواری لهســتان- لیتوانی بود که ســختی های 

اصلی شروع شد».
بــلاروس که توســط اتحادیه اروپا تحریم شــده 
اســت، از پناه جویان به عنوان ابزاری برای فشــار بر 
اتحادیه اروپا اســتفاده می کند: «خود پلیس مرزی 
بلاروس شــبانه پناه جویــان را جمــع می کند و در 
جایی که اســمش کمپ است اسکان می دهد. آنجا 
کتکمان زدند. چند نفری توســط ســگ های پلیس 
آسیب دیدند. موبایل و پول هایمان را دزدیدند. حتی 
در آن یک هفتــه نهایتا چهار وعده غذا به ما دادند. 
بعــد همین پلیس بلاروس پناهندگان را در مرزهای 
مختلف تقسیم می کند». یوسف اگرچه این روزها در 
آلمان ساکن شده است اما هیچ  وقت روزهای پشت 

سرش را فراموش نمی کند.
یوســف در تمام طول راه با یکی از دوســتانش 
بــه نام «امیــد» در تماس بــود و وقتــی رفتارهای 
خشونت آمیز آغاز شــد و پلیس بلاروس این گروه را 
در جنگل ها رها کرد، امیــد بود که با کمک گرفتن از 
نیروی رسانه و همچنین سرکنسولی ایران دوستانش 
را نجــات داد. او در گفت وگــو با «شــرق» از تجربه 
این چند روز می گوید: «خیلی وحشــتناک بود. مدام 
با دوســتم در تماس بودم و ناگهــان همه راه های 
ارتباطی قطع شد. گفته بود که کتک خورده اند و در 
جنگل رها شــده اند. خیلی نگرانشــان بودم و تصور 
اینکه چند روز بعد خبر مرگ دوستم و بقیه ایرانیان 
را بشــنوم روز و شب همراهم بود. خوشحالم که در 
نهایت و با کار رســانه ای و همراهی ســفیر ایران در 
بلاروس و سرکنسولی ایران در همان کشور به نتیجه 
رسیدیم». او اما نگران بقیه هم سن و سالانش است: 
«دوست من و همراهانش تنها کسانی نبودند که در 
این مسیر دشــوار قرار گرفتند. تعداد آنها زیاد است. 
هر چند مــاه در میان از تلفات جدیــد کانال مانش 
می شنویم و هر بار هم یک یا چند ایرانی در آن جمع 

حضور دارند».
چرا بریتانیا رؤیایی ترین مقصد است؟

همه این راه ها اما برای عده ای تنها زمانی که به 
بریتانیا برسند معنادار خواهد شد. اما چرا این مقصد 
آن قدر رؤیایی اســت؟ نخســت اینکــه همه تصور 
می  کننــد چون درآمــد آنجا به پوند اســت و ارزش 
بالایی دارد پس گزینه مناسب تری است. حالا اینکه 
هفته ای تنها ۲۵ پوند حقوق کســب کنند را یا اساسا 
نمی دانند یا اگر هم بدانند به نظر می رسد که همین 
مبلغ کم هم بهتر از سایر کشورهاست. گزینه دوم که 
ســبب می شود جمعیت بیشتری از ایران و عربستان 
راهی بریتانیا شوند، زبان انگلیسی است که مردم این 
کشورها به آن مسلط  تر هستند. در حالی که بسیاری 
از پناه جویانی که از شــمال آفریقا راهشــان را آغاز 
می کنند در فرانسه ساکن می شوند چراکه زبان آنها 
را می دانند. اما مهم ترین دلیلی که باعث می شــود 
بریتانیا به مقصدی رؤیایی برای پناه جویان بدل شود، 

ســرپناهی اســت که در آنجا انتظارشان را می کشد. 
در نهایــت و پس از یــک ماه مانــدن در آن همان 
کمپ هم بــه افراد خانه می دهد. در واقع شــرایط 
این چنین اســت که پناه جویان حدود یک ماه در این 
کمپ های شکل پادگان می مانند و سپس راهی یک 
خانه می  شوند. حالا درست اســت که خانه ها مثلا 
یک ساختمان پنج طبقه است که هر طبقه دو واحد 
دارد. هر واحد چهار اتاق دارد و در هر اتاق چهار نفر 
از ملیت هــای مختلف در کنار هــم زندگی می کنند، 
اما باز هم در مقایســه با مقاصد دیگر شرایط بهتری 
را مهیا می کند. ضمن اینکــه نباید فراموش کرد که 
کار ســیاه هم در بریتانیا در دسترس تر است. به طور 
مثــال در بریتانیــا و به خصوص در لنــدن جمعیت 
قابــل توجهی از ایرانی ها حضــور دارند. به هم کار 
می دهند و همین گروه جمعیتی ســبب می شود که 

حمایت مجددی شکل گیرد.
دوراهی بزرگ؛ چــرا پناه جویان خطر گذر از کانال 

مانش را به جان می خرند؟
آن دســته ای که هدفشان فرانســه و بریتانیاست 
پس از این مرحله ها به شمال فرانسه یعنی منطقه 
کاله و دنکرک می رســند. اینجا همان کانال مانشی 
روبــه روی پناه جوها قرار می گیرد که اخبار متعددی 
همیشــه درباره آنها می شــنویم. طبــق آماری که 
به تازگی روزنامه گاردین منتشــر کرده اســت، تا به 
امروز تعداد کشته های کانال مانش ۴۰ هزار نفر بوده 
اســت. روش عبور از کانال مانش هم به چند شکل 
اســت. در لوکس ترین حالت ممکــن، قاچاق برها یا 
مدرکی جعلی طراحی می کنند که بر اساس هویت 
خود فرد است و یا اینکه مدرکی که شباهت بیشتری 
به فرد داشــته باشــد را در اختیارش قرار می دهند. 
عموما اینها مدارک افرادی است که قبلا مفقود و یا 
کشته شده اند. راه های بعدی اما عبور از کانال مانش 
با وسایل حمل ونقل متفاوتی است. هرکدام قیمتی 
دارند و البته کیفیتی که در اشــکال بهترش گاهی تا 
۱۵ هزار پوند برای پناه جو آب خواهد خورد. قایق ها 
اگر کف چوبی داشــته باشــند باز مقاومتشان بیشتر 
اســت. اما برخی مدل های ارزان هم هست که کلا 
تیوبی است. در چنین قایقی حدود ۴۰ نفر می نشینند 
و کافی اســت که قاچاق برها وضعیت جوی را چک 
نکننــد. در این صورت موج بیش از نیم متر می تواند 
منجر به مرگ تمام آن ۴۰ نفر شود. این طور است که 
اگر پای حرف پناه جوها بنشــینیم، همه آنها تجربه 

مواجهه با مرگ را داشته اند.
البته شــکل دیگری هم برای عبور از این مســیر 
وجود دارد کــه از قضا گفته می شــود ایرانی ها آن 
را ابــداع کرده اند. این مســیر تونلی اســت که روی 
همین کانال زده شده است. پناه جوهایی هم هستند 
که حاضر می شــوند زیر میله برخــی کامیون ها پناه 
بگیرنــد و از این طریق از این راه عبــور کنند. تجربه 
نشــان داده اســت که اگر از این راه زنده به مقصد 
برســند، احتمالا یک عضو از بدن همچون دست یا 
پایشان را از دست داده اند. چون مسیر طولانی است 
و امکان دارد که خوابشــان ببرد. یک لحظه غفلت 

هم کافی است تا زیر آن کامیون ها آسیب ببینند.
نگاهی به پرونده قضائی مرگ کامران ۱۷ساله در 

کوه های ترکیه
دشواری این مســیر زمانی دوچندان می شود که 
بدانیــم بســیاری از اتفاقات تلخ در طول این ســفر 
طــول و دراز، بدون هیچ مجازاتــی برای عاملانش 
به پایان می رسد. یکی از نزدیک ترین اتفاقات در این 
زمینه، ماجــرای مرگ کامران گودرزی بود. نوجوانی 
۱۷ساله که ســودای زندگی خارج از ایران را در سر 
داشت، اما نتوانست از نخستین سد پیش روی خود، 
یعنی ترکیه عبور کند. در آن حادثه که اســفند سال 
۹۸ رخ داده بود، هفت شــهروند ایرانی هنگام عبور 
غیرقانونی از مرز ترکیه، جانشــان را از دست دادند. 
کامــران ۱۷ســاله هم یکــی از آن هفت نفــر بود. 

خانواده کامران هنوز هم پیگیر این پرونده هســتند. 
عبــاس گودرزی پدر کامران در گفت وگو با «شــرق» 
از پیگیری هایــی می گویــد که برای مشخص شــدن 
این پرونده کرده اســت: «اگر پســر من زنده می ماند 
حتما از جنایت هولناکی پرده برمی داشــت. جنایتی 
کــه پلیس ترکیه به آن مرتکب شــد. آنها به راحتی 
پســر من را در کوه های برفی ترکیــه رها کردند و او 
به همراه ســایر همراهانش جانش را از دست داد. 
خیلی هم راحت این کار را انجام دادند و تأســف بار 
اینکه این بارِ اول و آخرشان هم نبوده است. از روزی 
که جســد پســرم را به من تحویل دادنــد تا به حال 
یک روز هم از پا ننشســته ام. دو مــاه تمام دنبالش 
گشــتیم. از همان ابتدا به تک تک نمایندگان مجلس 
نامه نوشتم اما جز نماینده بروجرد هیچ کسی حتی 
بــه خودش زحمت نداد که ایــن نامه را بخواند. به 
وزارت امور خارجه مراجعه کردم. پسر من در مدتی 
که ترکیه بود چندین بار با تلفن همراه با ما گفت وگو 
کرد اما از ترکیه مدعی شــدند که او اصلا وارد خاک 
این کشور نشده بود. ما خطوط ارتباطی را هم کنترل 
کردیم تا ثابت کنیم تماس های خارجی برقرار شــده 
اســت. فقــط در آن مدت نزدیک به شــش میلیون 
هزینه تماس ها شد که این نشان می دهد پسر من از 
کشور خارج شده بود. اما هیچ کدام از اینها فایده ای 

نداشت».
او از نامــه ای کــه به تازگــی برای قــوه قضائیه 
نوشــته اســت می گوید: «۱۸ آبان امســال نامه ای 
را در دبیرخانــه قــوه قضائیه و در خطــاب به آقای 
محســنی اژه ای ثبــت کردم و خواســتار این شــدم 
کــه کمک کنند تــا در دادگاهی واقعــی من بتوانم 
مقصران مرگ پسرم را شناسایی کنم. برای دادسرای 
بین الملل واقع در خیابان فاطمی هم نامه نوشــتم 
و خواســتم تا به خواســته پدری که پسر جوانش را 
ناعادلانه و با رفتار غیرانسانی کشوری دیگر از دست 
داده توجه کنند. منتظــرم تا ببینم اتفاقی می افتد یا 
نه. این را هم می دانم که روابط دیپلماتیک دو کشور 
به گونه ای اســت که احتمالا مــا نمی توانیم پلیس 
ترکیه را بازخواســت کنیم اما مگر می شود که جان 
یک ایرانی برای مســئولان کشــور ما ارزشی نداشته 

باشد؟».
تجمــع روزانه ۹ خانــواده ایرانی مقابل ســفارت 

ترکیه
در واقع مشکل اینجاست که پس از بروز اتفاقات 
این چنینــی برای شــهروندان ایرانــی، امکانی برای 
پیگیــری حقوقی وجــود ندارد. علــی مجتهدزاده، 
وکیل پایه یک دادگســتری که وکالــت این پرونده را 
هم بــر عهده داشــت، یکی از مهم ترین اشــکالات 
نظــام قضائی ایران را عدم نفــوذ و تأثیر بین المللی 
آن می داند. این حقوق دان در گفت وگو با «شــرق» 
می گوید: «این اشکال دو ریشه مهم دارد؛ یک ریشه 
به دنیای سیاست و تنش های دیپلماتیک بر می گردد 
که به طــور طبیعی بر روابط قضائــی دولت ها نیز 
تأثیر می گذارد. اما ریشه دوم مربوط به خود سیستم 
قضائــی و همین طور قوانین جاری کشــور اســت. 
یعنی جایی که خروجی سیســتم قضائی کشــور به 
هر دلیلی با اســتانداردهای معمول مورد انتظار در 
سطح بین الملل فاصله دارد. این به آن معنا نیست 
که ما بایــد قوانین و امور قضائی خود را با ســلایق 
بین المللی هماهنگ کنیم، چه اینکه هیچ کشــوری 
در دنیــا چنیــن نمی کند و تفاوت عمــده نظام های 
حقوقــی و قضائی در ســطح جهان هــم از همین 
جهت اســت. بلکه یک بخش مهم از معنای چنین 
چیزی نبود تناقض رفتاری در حوزه قضائی است. به 
عبارت ســاده وقتی در سیستم قضائی کشور رفتاری 
صورت می گیرد که با قوانین موضوعه خود کشــور 
تناقض دارد، به صورت مستقیم بر اعتبار بین المللی 
آن سیستم قضائی هم تأثیر خواهد گذاشت. طبیعی 
است که در چنین وضعی تمایل برای همکاری دو یا 
چند جانبه قضائی نیز کاهش می یابد و این وضعیت 
اثر خــود را در جاهای متعددی و از جمله حفاظت 

از حقوق اتباع کشور در خارج نشان خواهد داد».
او با اشــاره به تنزل سطح همکاری های قضائی 
بین المللی عنوان کرد: «خوب یا بد، این یک واقعیت 
اســت که برخی ســوابق باعث شــده تــا تصویری 
سیاســت زده از برخی اقدامات قضائی ما در خارج 
از کشور شکل بگیرد که به طور طبیعی نیز تبلیغات 
رســانه ای باعث بزرگ نمایی بیشــتر آن شده است. 
خصوصا در شرایطی که ایران از کشورهای پرمهاجر 
در دنیا محســوب می شود، چنین تصویری که باعث 
تنزل سطح همکاری های قضائی بین المللی ما شده 
باعث تهدید بیش از پیش حقوق شــهروندان ما در 
خارج از کشــور می شود که نمونه های مصداقی آن 

کم نیست».
همیــن حــالا کــه ایــن گــزارش را می خوانید، 
روزهاســت که خانــواده ۹ پناه جــوی ایرانی مقابل 
ســفارت ترکیه تجمع می کنند و خواهان اســترداد 
عزیزانشان هســتند. ۹ کُرد اهل شهرســتان پاوه در 
ترکیه دســتگیر شدند اما به جای اینکه دولت ترکیه 
آنها را به ایران مســترد کند، تحویل گروه های تندرو 
اســلامی در سوریه داده اســت. این خانواده ها هم 
مدت هاست که دیگر از عزیزانشان خبر ندارند و تنها 
درخواستشان این است که بار دیگر خانواده خود را 
ببینند. یکی از این افراد که نمی خواهد نامش فاش 
شود می گوید وقتی سفیر کشور خودمان و مسئولان 
شهرستانی خودمان به فکر شهروندان ایرانی نیستند 
چطــور می توانیم از دولت خارجــی انتظار حمایت 

داشته باشیم؟

گزارش «شرق» از قصه پناهندگان ایرانی و تلفاتی که در طول راه می دهند

گذرِ گران

نیلوفر حامدی: رو به ماسه ها دراز کشــیده، انگار که خوابیده باشد. دست و پاهای 
کوچکش در کنار بدنش جمع شــده بودند و چیزی از صــورت نحیفش معلوم نبود. 
آلان کردی، پســربچه کرد سوری بود که می خواســت همراه خانواده اش از جنگ 
بگریزد، اما به جای اروپا، در ســاحل دریا آرام گرفت. قریب به یک دهه قبل، این 
تصویر اذهان عمومی را به ســمت مســئله پناه جویان –بحران بزرگ عصر مدرن- 
جلب کرد. طولی نکشید که مرگ در آب های دریاهای اروپا به امری عادی بدل شد 
و ســایت های خبری مرتبط با پناه جویان، هر ســال آمارهای ریز و درشتی از مرگ 
و مفقودشــدن پناه جویان سراســر جهان ارائه می دادند. در تمامی این سال ها هم 

ایران، جزء کشــورهایی بوده که هر بار بخشــی از مردمش همراه با این آمار و اخبار 
سیاه پوش می شــدند. از خانواده ایران نژاد که پدر و مادر و سه فرزند رفتند و جسم 
بی جان یکی از آنها، یعنی «آرتین» چندماهه حتی به ایران برنگشت تا «سیروان» که 
همین شب چله جســم بی جانش را از کانال مانش برگرداندند. این گزارش نگاهی 
دارد به قصه پرغصه آنها که عزم ســفر می کنند و می دانند که مســیر پیش رو، شاید 
به جای ســعادت، رو به مرگ باشد. درباره آنها که راهی گذری گران شدند، عده ای 
رفتند و برنگشــتند، برخی به مقصد نرســیده مسترد شــدند و عده ای هم که البته 
توانستند با تحمل سختی های فراوان، به همان مقصدی برسند که آرزوی شان بود.


